
 استقلال؛ واژه ای کھ گم شد

 انسان، در آستانھ ی سقوط

 قطار در تاریکیِ تونل پیش می رفت و صدای یکنواخت چرخ ھا، مثل تکرار جملھ ای ناتمام، در ذھنم می پیچید؛

 گوشی ھنوز در دستم بود و صفحھ ی اخبار، روشن، اما بی روح، مثل نوری کھ دیگر روشنی نمی آورد بلکھ

 فقط سایھ ھا را عمیق تر می کند. ھرچھ می خواندم، کمتر می فھمیدم؛ ھرچھ بیشتر می دیدم، بیشتر احساس

 می کردم کھ آن  چھ در برابر من قرار دارد، نھ خبر، بلکھ روایت ھایی است کھ از پیش ساختھ شده اند تا ذھن

 را ھدایت کنند، نھ برای فھمیدن، بلکھ برای کشاندن، برای شکل دادن بھ واکنش، نھ اندیشھ.

در ھمین میان، بی اختیار، چھره ی کامران دوباره در ذھنم ظاھر شد؛ ھمان نگاهِ دیروز، ھمان خشمِ بی قرار، 

ھمان فریادھایی کھ بیشتر از آن کھ خطاب بھ من باشد، خطاب بھ چیزی درون خودش بود. و ناگھان، ھمھ چیز 

بھ ھم وصل شد - او، این اخبار، این فریادھا، این واکنش ھا - گویی ھمھ در یک مدار می چرخیدند، مداری کھ 

نھ آغازش معلوم بود و نھ پایانش. 

با خودم گفتم: 

این اتفاقات، دیگر فقط درباره ی ایران نیست. این، درباره ی انسان است. 

درباره ی آن نقطھ ای کھ در آن، تمام آن  چھ ما سال ھا بھ نام آموزش، تمدن، فرھنگ و اخلاق شناختھ ایم، 

ناگھان عقب می نشیند و چیزی دیگر، عریان و بی پرده، خود را نشان می دھد. چیزی کھ نھ در دانشگاه ھا 

آموختھ می شود و نھ در کتاب ھا نوشتھ شده، بلکھ در لایھ ھای پنھانِ وجود انسان نھفتھ است و فقط منتظر 

لحظھ ای است تا سر برآورد. 

کامران، در آن لحظھ، فقط یک فرد نبود؛ او نشانھ بود؛ نشانھ ی نسلی کھ خشم را بھ  جای فھم نشستھ است، 

نسلی کھ واکنش را بھ جای اندیشھ انتخاب کرده است، و در این انتخاب، آرام آرام، خود را از درون تھی کرده 

است. 

کمی بھ عقب برگشتم - نھ در زمان، بلکھ در تصور. بھ آن روزھایی کھ پدران و مادران، با امیدی ساده اما 

صادق، فرزندان خود را بھ غرب می فرستادند؛ برای آموختن، برای دیدن، برای آن  کھ انسانی  تر شوند، برای 

آن  کھ با مفاھیمی چون دموکراسی و حقوق بشر آشنا شوند و روزی بازگردند، پختھ تر، عمیق تر، و شاید 

آماده تر برای ساختن. 



این تصور، زیبا بود اما کافی نبود. 

چرا کھ امروز، آن چھ می بینم، چیز دیگری است. 

من دیدم - نھ در روایت ھا، بلکھ در واقعیت - کھ چگونھ خبر مرگ، بھ خنده بدل می شود؛ خنده نھ از سرِ 

جنون، بلکھ از سرِ رضایت. چگونھ انسانی کھ سال ھا در قلب اروپا زندگی کرده، از نابودی انسانی دیگر، 

حتی اگر آن «دیگری»، تنھا یک ھم  وطن و یا یک  دشمن باشد، احساس رضایت می کند. و این رضایت، 

دیگر پنھان نیست؛ بھ اشتراک گذاشتھ می شود، جشن گرفتھ می شود، و این جاست کھ مسئلھ دیگر سیاست 

نیست؛ مسئلھ، خودِ انسان است. 

و آن جا، 

برای اولین بار، 

ترسیدم. 

نھ از مرگ، بلکھ از انسان. 

بھ یاد آن شب افتادم کھ کامران، با صدایی آرام تر از ھمیشھ، گفت: «می دونی چی از ھمھ سخت تره؟ این کھ 

بفھمی سال ھا اشتباه فکر کردی…» و من آن لحظھ چیزی نگفتم، اما حالا می فھمیدم کھ آن جملھ، فقط 

درباره ی او نبود. درباره ی ھمھ ی ما بود. ما اشتباه کردیم. ما فکر کردیم تغییر مکان، تغییر انسان است؛ فکر 

کردیم زبان جدید، روح جدید می آورد؛ فکر کردیم تمدن، انسان می سازد. اما تمدن، فقط یک لایھ است. نازک، 

شکننده، و وابستھ بھ شرایط. و اخلاق، تا زمانی معنا دارد کھ بھ چالش کشیده نشده باشد. 

انسان، در وضعیت عادی، اخلاقی نیست. او فقط در موقعیتی است کھ نیازی بھ بی اخلاقی ندارد. اما کافی ست 

شرایط تغییر کند، کافی ست فشار بالا برود، کافی ست خشم، ترس یا نفرت راه خود را باز کند، 

تا ببینی آن چھ درون اوست، چگونھ خود را نشان می دھد. 

کامران، در آن روز، فقط فریاد می زد. اما شاید، در عمقِ آن فریاد، چیزی بود کھ ھنوز خودش ھم نمی فھمید. 

قطار از تونل خارج شد. نور، برای لحظھ ای، بھ داخل واگن ریخت. اما آن چھ در ذھن من شکل گرفتھ بود، 

دیگر با نور از بین نمی رفت. 

در دل گفتم: 

از دلِ راکت و بمب، دموکراسی بھ دنیا نمی آید. و آزادی، اگر بر پایھ ی استقلال نباشد، چیزی نیست جز نامی 

زیبا برای وابستگی. 



کامران این را نمی دانست. یا شاید نمی خواست بداند. 

اما حالا، مسئلھ برای من روشن تر از ھمیشھ بود: مسئلھ، نھ غرب است، نھ شرق، نھ حتی سیاست. مسئلھ، 

انسانی است کھ ھنوز خودش را نشناختھ است. و تا آن روز، ھر فریاد، ھر انقلاب، و ھر امیدی، فقط شکلی 

تازه از ھمان سقوط خواھد بود. 
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